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                                              با احترام 
    تقدیم به
   کانون مربیان فوتبال ایران
موضوع : تشابه ایران واسپانیا ازلحاظ قومی                             

                   نویسندگان : علی چراغعلی خانی وامین کاظمی نسب 
بسمه تعالی
مقدمه
   سخن ازورزشی است که طی قرن حاضریک پدیده اجتماعی انکارناپذیراست. فوتبال یکی ازپرطرفدارترین ورزش های دنیاست که از هیجان بالایی برخوردارست اما درکشورما متاسفانه به این ورزش دسته جمعی آن چنان که باید درخورآن باشد توجه وریشه ای کارنشده است.

   ایران بدلیل داشتن تاریخ کهن ازجمله کشورهای صاحب تمدن به شمارمی رود که همه ی ما
 نیز به آن افتخار می کنیم.

   ایران سرزمینی با پیشینه ی تاریخی بسیارکهن ،مهد تمدن ها و اقوام گوناگون ازروزگاران دور،پیش ازورود آریایی ها ونیزپس ازورود آن ها بوده است.با بروزحوادث بسیاردرتاریخ پرفرازونشیب آن شاهد حضوراقوام متعدد دیگری دراین سرزمین بوده ایم که البته موقعیت جغرافیایی واستراتژیک ایران وقرارگرفتن آن درمسیرارتباطی قاره های آسیا،اروپا و آفریقا ونیز گستردگی سرزمینی وتنوع آب وهوایی درایجاد چنین ترکیب جمعیتی سهم به سزایی داشته است.
   آنچه مسلم است باوجود همه ی تفاوت ها وخرده فرهنگ های اقوام حاضردرسرزمین ایران ،همه خود را ایرانی می دانند وبا گذشته ی آن احساس پیوستگی ریشه داری دارند وحوادث عظیم نیزدرطول تاریخ نتوانسته است دراین پیوستگی خللی ایجاد کند وحتی اقوام مهاجرازدیگرنقاط با اختلاط جمعیتی با دیگراقوام ساکن درایران به مرورخود را ایرانی دانسته ودرمواقع حساس تاریخی همه دست دردست هم به دفاع ازاین مرز و بوم برخاسته اند.

   هرچند این یگانگی برای بیگانگان خوش نیامده وسعی دربروز وتشدید اختلافات به شکل های گوناگون درمیان ایرانیان داشته اند که خوشبختانه با افزایش آگاهی ایرانی ها نسبت به تحکیم روابط میان خود فارغ ازهمه ی اختلافات ورسوم هرقوم،بیگانگان به مقصود خود نرسیدند وهرگز نخواهند رسید.نمونه ی بارزآن وقوع جنگ تحمیلی وهشت سال دفاع مقدس مردم قهرمان ایران بود که فارغ ازهرقوم ومذهبی به دفاع ازمنافع بالاتر وبرترکه دراصل منافع همه ی اقوام ومذاهب را هم دربرداشت پرداختند و پس ازحدود دویست سال که درحوادث روزگارسرزمین های بسیاری را ازدست داده بودند،نه تنها سرزمینی ازدست ندادند بلکه آبرو داری کردند و به عنوان ملتی آزاده ومستقل درسطح جهان مطرح شدند ویا دردفاع ازحق مسلم ایران دراستفاده از انرژی هسته ای با وجود همه ی فشارهای قدرت های زورگوی بیگانه،استواری،یکدلی ویگانگی ایرانیان دراستفاده ازحق مسلم خویش بود که نتیجه بخش شد.

   لذا ما ایرانیان به عنوان ملتی بزرگ وپویا ازگذشته ی خود درسی بزرگ آموخته ایم وآن اینکه با درنظرگرفتن منافع کلان کشوروتلاش درراه رسیدن به آن نه تنها می توان به آن ها دست یافت که خود را نیزدرآن سهیم دانست.ازجمله ی این منافع می توان به کسب موفقیت درعرصه های    مختلف علمی ،صنعتی ،هنری،ورزشی و.....درسطوح بین المللی اشاره کرد که بلند همتی همه ایرانی ها را می طلبد.

   مقاله ی حاضربا رویکردی به ورزش ملی وبه خصوص فوتبال می کوشد توجه عموم ملت بزرگ ایران به ویژه ورزشکاران عزیزرا به این مهم معطوف دارد.  
تاريخچه پیدایش فوتبال جهان: 
   بازي با توپ تاريخچه اي چند هزار ساله دارد و گر چه به درستي معلوم نيست كه نخستين بار ورزش فوتبال در كدامين نقطه از كره زمين متداول شده و چه كساني آن را ابداع كرده اند اما مدارك تاريخي ثابت مي كند كه لگد زدن به توپ يا چيز هاي  مدور و گرد در گوشه و كنار گيتي به شكلهاي مختلف رواج داشته است . www.majidjalali.com
چين : 
   نزديك به دو هزار سال پيش يكي از امپراطورهاي چيني به نام امپراطور هوانگ تين كه به تقويت جسم و روح سربازان خود بسيار علاقمند بود بازي جالب و سرگرم كننده اي را ابداع كرد و نظاميان را واداشت كه در اوقات فراغت به آن بپردازند .اين بازي تسو- چوناميده شد و ترتيب آن چنين بود كه دو گروه بدون استفاده از دست و فقط با ضربه هاي پا توپ را پیش مي بردند تا از زمين حريف عبور دهند.تسو در زبان چيني به معني لگد زدن و چو به معني توپ است توپي كه براي بازي تسو- چو بكارمي رفت از هشت قطعه چرم به هم دو خته تشكيل مي شد كه درون آن را با پر مرغ يا پشم مي انبا شتند.   
ژاپن: 

   دراواخر قرن ششم ميلادي بازي تسو- چو از چين به ژاپن راه يافت اما شكلي ديگر به خود گرفت. ژاپني ها فوتبال خود را گو ماري نام نها دند و آن را با آداب و تشر يفاتي با شكوه در معبد ها بر گزار كردند و رنگي مذهبي- عبادي به گو ماري بخشيدند.  
  بيش از هر مسا بقه گوماري كاهن بزرگ توپ را به دست مي گرفت ودعا هاي مخصو صي بر آن مي خواند. آنگاه توپ به زير پاي باز يكنان دو گروه مي افتد و بازي مد تها ادامه مي يافت. 

رم و يونان باستان: 

  انواع توپ بازي با پا در يونان و رم باستان به اجرا در مي آمد .تصور بر اين است كه رمي ها بازي با توپ را از يوناني ها ياد گرفته باشند .اما قيصر آگوستوس امپراطور رم فوتبال را در سرباز خانه ها ممنوع اعلام كرد. چرا كه معتقد بود اين بازي براي سربازان و جنگاوران رمي بسيار ملايم و سبك است فوتبال يوناني ها اپيگرو ناميده مي شد و در آن دو تيم در دو طرف يك زمين بزرگ صف آرايي مي كردند و با شروع بازي هر تيم مي كوشيد توپ را از ياران حريف عبور دهدو به آن سر ميدان برساند . 

  در ميان روميان بعدها نوعي توپ بازي با پا متداول شد. به نام هارپاستوم به معني( من ميگيرم)  بازي هارپاستوم بسيار خشن هيجان انگيز بود به همين جهت سربازان و جنگجويان بيشتر به آن مي پرداختند تا قدرت بدني خود را افزايش دهند. توپ بازي ديگري كه رمي ها داشتندبا توپي از جنس چرم نرم اجرا مي شد. اين توپ فوليس نام داشت. www.majidjalali.com
  از روي هار پاستوم يوناني ها نوعي بازي دسته جمعي پديد آوردند كه اسفروناثيا خوانده مي شد.
انگلستان: 

   وقتي امپراطور رم كلاوديوس اول در سال 43ميلادي انگلستان را فتح كرد سربازان رمي بازي         هار پاستوم را در انگلستان رواج دادند. 

   اهالي دربي انگلستان ادعا مي كنند كه در سال 217ميلادي توانسته اند يك دسته از سربازان رمي را شكست دهند از آن به بعد به افتخار فراري دادن دشمن هر سال در همان روز جشن با شكوهي مي گرفتندو در اين روز به بازي فوتبال مي پرداختند. 

    بازي فوتبال رفته رفته چنان در قلب جوانان انگليسي جاي گرفت كه هر چه زمان مي گذشت گروه بيشتري مايل به بازي و تماشاي آن مي شدندو به اين ترتيب چنان گسترش در اين كشور يافت كه انگلستان تبديل به مهد فوتبال شد. 
قرون وسطي: 

   توپ بازي با پا در قرون وسطي در مناطق مختلف اروپا رواج داشت كه چون قوانين يكسان و معيني براي آن موجود نبود به شكلي پر هياهو و بسيار خشونت آميز همراه با مشت و لگد و پشت پا زدن انجام مي شد. به همين دليل حكمرانان محلي و پادشاهان تصميم گرفتند مانع از اجراي آن در شهر ها و روستاها شوند. 

   در فرانسه در قرن چهاردهم ميلادي بازي فوتبال چندين بار از سوي پادشاهان كشور ممنوع اعلام شد. 

   پادشاهان انگلستان در قرنهاي 14و 15فوتبال را به عنوان اينكه كاري ناشايست و زيانبار است يك عمل شيطاني دانستند و اعلاميه هاي در ممنوعيت آن انتشار دادند.ممنوعيت فوتبال درانگلستان همچنان در اواخر قرن 18ادامه داشت اما اين قبيل سختگير ها هرگز نتوانست عملا مانع از توپ بازي با پا شود و فوتبال به شكلهاي گوناگون در گوشه و كنار اروپا به ويژه در انگلستان گسترش مي يافت و حتي در مدرسه ها و دانشگا هها اجرا مي شد. 

   در سال 1863دانشگاه كمبريج انگلستان بازي فوتبال را رسما پذيرفت و قوانين خاصي براي آن به وجود آورد كه به مقررات كمبريج معروف شد.اين قوانين را تيمهاي آزاد هم پذيرفتند و در بازيهاي خود اجرا كردند وبه این ترتیب فوتبال به نام انگلیسی ها ثبت شد.
تاريخچه پیدایش فوتبال در ايران

براي تاريخچه پیدایش فوتبال ايران دو نظريه بيان شده است:

نظريه اول: 

   تاریخ شروع فوتبال در ایران ، به حدود یک قرن پیش باز می گردد یعنی زمانیکه یک گروه انگلیسی برای اکتشاف نفت در جنوب ایران عازم کشورمان شدند. پس از حفر اولین چاه نفت در    " مسجد سلیمان" به سال 1908، فوتبال به شکل جدی در این شهر دنبال گردید. 


   چندی بعد همین اتفاق در" بوشهر" افتاد. شهروندان انگلیسی در اوقات فراغت باهیجان رودروی تیم های محلی کشورمان می ایستادند والبته این رقابت ها بیشترحالت تفریحی داشت. فوتبال به تدریج درشهرهای دیگرایران ازجمله بندرانزلی و بندرعباس در یک زمان حساس و تعیین کننده مطرح شد. قبل از شروع جنگ جهانی اول(1914) فوتبال در مدرسه آلمانی ها بازی می شد ، اما بعد ازخاتمه جنگ، کالج آمریکایی ها در تهران پیگیراین ورزش شد. همچنین مسابقه ای بین اعضای سفارتخانه های اروپایی درایران پایه ریزی و دنبال گردید. گسترش منظم فوتبال درادامه ، مرزهای شهرهایی چون آبادان و مشهد را نیز در نوردیدو جوانان بیشتری را به سوی این رشته ورزشی جلب کرد.

اولین تیم فوتبال

  درپایان دوره قاجاریه(1919) برای قدردانی از کوشش های برادران سردارخان که تحصیل کرده بلژیک بودند و درامر بسط و گسترش فوتبال نقش داشتند، یک تیم تشکیل شد. بازیکنان معروف آن تیم" برادران مفتاح"،" اکبر توفان"،" پاناسدالله"، "رضا والی کلانتری"، "هراند گالوستیان" و " گالیک هاراتونیان" بودند.
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نظريه دوم: 


   فوتبال را برای اولین بار انگلیسی های مقیم ایران در تهران وبرخی شهرهای بزرگ و همچنین ملوانان کشتی های خارجی در بنادر خرمشهر،بوشهر، بندرعباس و... به راه انداختند. در پایتخت، اعضای سفارت انگلیس،بانک شاهی و تلگراف خانه، اوقات فراغت خود را با فوتبال می گذراندند ووقتی به تدریج بر تعداد اعضای آن ها افزوده شد، سه تیم فوتبال مستقل تشکیل دادند و در هر فرصتی که به دست می آوردند در زمینهای گوشه و کنار شهر باهم مسابقه دادند.

   در سال ۱۲۸۶ شمسی اسپیرینگ رایس وزیر مختار انگلستان در ایران به منظور ایجاد حس رقابت در بازیکنان و جنبه رسمی دادن به بازی ها دو جام(کاپ) یکی فوتبال و دیگری برای هاکی تهیه کرد و اولین دوره رسمی مسابقه فوتبال بین سه تیم موسسه های یاد شده در همان سال انجام شد. این جام ها تامدت ها در انجمن ملی تربیت بدنی ایران قرار داشتند و روی آن این جمله نوشته شده بود: تهران فوتبال آسوسیاشن کلاب (کلوب اجتماعیون) ۱۹۰۷، بازیهای تیم های انگلیسی بیشتر در میدان مشق انجام می شد و تا چند سال هیچ ایرانی در این بازی ها شرکت نداشت. این تیم ها گاهی اوقات که بازیکن کم داشتند، از بین ایرانیانی که در کنار زمین تماشاچی بازی آن ها بودند، برای تکمیل شدن تعداد بازیکنان تیم خود استفاده می کردند.
   با توجه به مطالب ذکرشده درمورد چگونگی وارد شدن فوتبال به کشورمی توان حدس زد سرنوشت فوتبال هم مانند تمام چیزهایی که وارد کشورشده اما فرهنگ چرایی ایجاد واستفاده ازآن بیرون مرزها جا مانده به همین منوال بوده است مثلا ورود خودرو به کشوربدون وارد کردن فرهنگ استفاده ازآن است.  

بهتراست دراینجا به علت پیدایش فوتبال بپردازیم :

   فوتبال درابتدا برای سرگرمی و ورزش بوجود آمد ولی به دلیل جذابیت بیش ازحد ومعرفی شدن این ورزش درمیان ملل مختلف جای خود را در بین مردم دنیا بازکرد.فوتبال برای دوستی بین افراد،شهرها ودرنهایت بین ملتها واقوام مختلف ازهر قوم ونژاد بوجود آمد که هیچ ورزشی وحتی ادیان الهی نتوانسته اند دردنیا به اندازه فوتبال دردوستی وصلح تاثیر بگذارد نمونه ی این دوستی ها را می توان به کمک مالی آقای کلینزمن بازیکن وسرمربی سابق تیم ملی آلمان درواقعه طبیعی زلزله رودبار و بازی خیریه تیم ملی ایران با تیم ملی آلمان درسال 1383 به نفع زلزله زدگان شهربم را نام برد. (فوتبال درترویج فرهنگ ضد نژاد پرستی قوی ترازدین مبین اسلام عمل نموده است زیرا همه اسلام را نمی شناسند اما فوتبال درهمه جای دنیا طرفدار دارد).
   دراین زمان که درحال زندگی هستیم ودنیا، فوتبال را به چشم یک علم وصنعت نگاه می کند اهمیت این دوستی بین ملت ها ارزش بیشتری به خود گرفته است زیرا درحال حاضر با فوتبال می توان خیلی چیزها از قبیل تمدن ایرانی،ضدنژاد پرست بودن ایرانیان وتبلیغات منفی که علیه کشورما ازطرف کشورهای غربی صورت گرفته را به دنیا اثبات نمود.این امر زمانی تحقق پیدا می کند که فوتبال ما رشد چشم گیری پیدا نموده ودربورس قراربگیریم مانند سال 2004 که پس از 3 سال کارمربیان کرواتی(2001_2004) درکشورما تا حدودی صورت گرفت.
 برسی اوضاع کشورازلحاظ قومی

   کشورما ازنظرقوم ونژاد به چند دسته :فارس، ترک، کرد، لر،عرب،بلوچ و...تشکیل شده است. 
هر کدام از اقوامی که ذکر شد رسم و رسوم واعتقادات خاص به خود را دارند و به آن نیز کاملا پای بند بوده وعمل می کنند.گاه این رسم ها در قومی خوب جلوه می نماید وگاه در قوم های دیگر تماما نکوهش شده وبعضی مواقع منجربه اختلافات خانوادگی ،قومی و قبیله ای شده است(نمونه ی کوچک و بارز ازاین نوع اختلاف ها که ازگفتن آن شرمنده ایم دعوای بین تهرانی ها و شهرستانی ها را می توان نام برد که تاسطوح ملی هم ادامه دارد).
   البته این رسوم برای هرقومی محترم است وباید یاد بگیریم به رسوم اقوام دیگراحترام گذاشته وتحمیل ویا مسخره نکنیم.
   مسئله ایی که باعث کدورت ودلخوری فردی ازیک قوم با فردی ازقوم دیگر می شود تحمیل این عقاید ویا رسوم همدیگررا به تمسخرگرفتن است(چه درسطح فردی وچه درسطح گروهی)زیرا همین کدورت ها وارد مسایل زندگی، کاری، سیاسی، اجتماعی، ورزشی وغیره ما هم می شود که متاسفانه دراین گونه مواقع دنبال تسویه حساب بوده ودرنهایت تمام مردم متضررمی شوند(مثلا قومی ازکشورما دائما ازطرف اقوام دیگرمورد تمسخرقرارمی گیرند ویا قومی دیگر بدون توجه به حقیقت فقط حرف خودشان را می زنند).
سوال مهمی که دراینجا ذهنمان را مشغول کرده این است که:

" آیا درسطح ملی جای تسویه حساب قومی وشخصی از یکدیگرمی باشد؟ "           
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برای مثال:
   به اعتقاد ما یکی ازعوامل ناکامی های تیم ملی انگلیس ازسال1966تا کنون به دلیل وارد کردن اختلافاتی که بازیکنانشان باهم درسطح باشگاهی دارند به داخل تیم ملی بوده وهیچ گاه نتوانسته اند جایگاهی را که لیگ شان دردنیا دارد را داشته باشند. 
                        حال چه راهکاری را برای حل مشکل باید عرضه نماییم؟

تشابه ایران واسپانیا
   کشورما واسپانیا ازلحاظ پرتعداد بودن قومیت های مختلف شبیه به هم هستند دراین کشور پادشاهی،اقوام معروف ازاهل باسک- مادرید- کاتالان و... می باشند که هرکدام تفکرات اعتقادات ورسم ورسوم ها منحصر به فرد دارند وسا لها ست به خاطرهمین اختالافات داخلی بین قوم ها وقبیله ها جنگ ودعوا به پا شده است وتا جایی ادامه دارد که اهالی باسک خود را خود مختار وازکشوراسپانیا جدا می داند(البته قصد باز کردن موضوع اختلافات را ندارم).
   باشگاهها ی بهترین لیگ دنیا، " لا لیگا " ازاین اختلافات تفکری اعتقادی مذهبی و... بی نصیب نمانده اند واین اختلافات به آن جا هم کشیده شده است.تا جایی که اهالی باسک برای خود تیم ملی هم دارند.به همین علت مسئولین کشوراسپانیا سرود تیم ملی را حذف کرده وفقط آهنگ خالی پخش می کنند. 
   کشور صاحب نام وصاحب سبک اسپانیا درفوتبال برای همین مسایل واختلافات داخلی هیچ گاه نتوانسته بود درعرصه بین المللی درجام های جهانی وجام های ملت های اروپا حرفی برای گفتن داشته باشد زیرا عنصرموثروحیاتی به نام " اتحاد " دردل بازیکنان وجود نداشت.(برای مثال حذف اسپانیا درجام جهانی 1998 فرانسه به دلیل اختلافی بود که دراین تیم بوجودآمد).

   هدف ازبوجود آوردن گروه ها رسیدن به خواسته ی مورد نظراست واین امرمیسرنمی شود مگربا اتحاد افراد گروه، اتحاد لازمه ی موفقیت می باشد به عبارتی  دیگراتحاد وموفقیت درتعامل باهم به سر می برند یعنی هیچ گروهی بدون اتحاد به موفقیت نمی رسد وهیچ موفقیتی بدون اتحاد بوجود نمی آید.اتحاد ثمره ی همدلی و موفقیت ثمره اتحاد است پس همدلی رکن اساسی درکارهای گروهی می باشد. 
 می خواهیم درمورد سوال " چگونه تیم ملی اسپانیا و همچنین لا لیگا درسالهای اخیر بسیار موفق ظاهرشده است؟ " که دراذهان شکل گرفته صحبت کنیم.
1_تغییرفرهنگ روابط بین مردم
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تاريخچه آموزشي 

   معرفي اين سيستم از سال 1875كه به نام  مويانو ناميده مي شود آغاز مي شود كه آن اولين نظم منسجم وجامع كه با سيستم آموزش اسپانيا مرتبط مي باشد است.اهميت برتري  اين سيستم تا سال1970 ادامه داشت و ساختار كلي نظام آموزشي را بهبود مي بخشيد.
كمكهاي اصلي مويانو به سيستم عبارتست است از:

   پاسخ هاي متوسط وگلچين شده براي مشكلاتي مثل مداخله كليسا در آموزش يا وزن علمي آموزش، مفاهيم فرعي وثانويه، ارتقا قانوني ومرتبط با آموزش خصوصي، به  طور مقدماتي ومبناي كاتوليكي در سطوح اوليه ثانونيه و ظرفيت قطعي وفني  و علمي مطالعات فرعي گذشته را نشان مي دهد.سال 1868 شروع يك دوره تاريخي همراه با تراكم وآشفتگي بود كه با تغييرات سريع سياسي اثرات مستقيمي  برسيستم آموزشي گذاشت. با اعلام اولين جمهوري در سال1873 قدرت حاكمه آزادي تحصيلات آزاد دانشگاهي را اعلام كرد.تعادل بين آموزش خصوصي و عمومي بوجود آمد و قابليتهایي براي شاگردان با ظرفيتهاي مختلف درطول زمان هاي مختلف پيشنهاد شد.درسال1874حكومت قانوني شاه برگردانده شد و خط مشي آموزشي ازدوسطح ليبرالها ومحافظه كاران انعكاس يافت.باشروع قرن جديد در اسپانيا  نشانه هاي دوره بازگشت نمايان گرديد.سرعت تغييرات  متوالي دولتها در اين زمان دوره اي با عدم ثبات در خط مشي هاي سيستم آموزشي را ساخت .نتيجه آن بحران  و يكسري تغييرات در سيستم آموزشي بوجود آورد.آموزش مورد استفاده در راه يافتن موقعيت اي بود.براي اين اهداف معلمان واساتيد دانشگاه آموزشهاي فرعي ودوره اي دانشگاهي را براي بهبود سيستم آغاز كردند.اين بهبود بر قوانين آزمون نيز اثر مي گذاشت موضوع مذهب ، شايستگي هاي اساتيد وتجديد ساختار دوره هاي دانشگاهي از اين نوع اند.پايان دوره بازگشت به دوران بيرمو دوريورس كوپ راتات درسال1923                   مي رسد.ايدئولوژي غيرليبرال كه ازادي تحصيلات دانشگاهي را رد كرد و در سال1931جمهوري دوم اعلام شد وساختار جديدي پيشنهاد گرديد.در آن ايجاد مدارس مشترك آموزش اوليه بطور اجباري، ازادي تحصيلات دانشگاهي وبر قراري آموزش ، همينطور آموزش  زبان مادري اجازه داده شد، معلمان آموزش هاي اوليه را بهبود بخشيده ونظارتهايي براي نظم بخشيدن به آن انجام گرفت.رشد اقتصادي دهه60 وفرايند صنعتي شدن ورشد جغرافيايي جمعيتي و كشش ردونش سيستم ياسي يك بهبود عميق وكلي را براي سيستم آموزشي ضروري ساخت.بهبودي كه درسال1970انجام شد تحت عنوان LGE اجراي عمومي آموزش وبهبود مالي وآموزشي بود.اين عمل يا برنامه تلاش كرد  كه علتهاي غير منطقي داخلي را بوسيله بهبود  بخش عمده دار شد كه در حقيقت با سرعت تغييرات  اقتصادي واجتماعي كافي نبود .

ويژگيهاي كه با سيستم آموزشي مبتني بر LGE مربوط هستند عبارتند از :

الف) عمومي سازي آموزش اجباري براي همه مردم در سن 6 تا 14 سالگي 

ب) توجه به كيفيت آموزش 
 LEG به تنهايي آموزشي را گسترش نمي دهد ولي نیاز به جستجوي راههاي كيفي براي آموزش  هر فرد مي باشد.
ث) هدف از اصول اضافي وكمكي دولت تا سال 1970 بود كه در برنامه جديد آموزشي نقش دولت فقط برنامه ريزي عمومي سيستم آموزشي وتدارك وايجاد مدارس .

د) تداوم حضور كافي آموزش خصوصي وتاكيد بر سطوح غير كلي آن 

ج) علاقه به ايجاد ارتباط بين سيستم آموزش وبازار كار  كه آموزش درست مطابق با نياز بازار كار باشد ساختار در سال  1978 تاثيراتي را بر سيستم آموزشي گذاشته وباعث رشد قوانين ارگانيك عادي براي اصول  آموزش،سازماندهي ساختارآموزشي و وظايف دانش آموزان وتصديق اصول ساختاري بوده است.بهبود سيستم آموزشي اسپانیا بوسيله LGE  آغاز شد وبا بهبود آموزش دانشگاهي تا سال 1993 ادامه پيدا كرد واين ارتقاء در سال 1985با قانون ارگانيک آموزشي صحيح همراه شد.درسال 1985 و5سال بعد از آن انجام سيستم ارگانيك در سيستم آموزشي معرفي گرديد.عمل ارگانيك بر روش مشاركت ، ارزيابي وتوسعه واداره سيستم تاكيد مي كند وبعد ازسال 1995اجراي ارگانيك واداره آن در سیستم هايي آموزشي اسپانيا كامل گرديد.طي سالهاي اخير بهبود وارد فرايند جديدي مي گردد كه بر روي 3 قانون بالا تغييراتي اعمال شده وبه 4 مورد تبديل گرديده است .اول اجراي  سيستم ارگانيك در دانشگاهها است كه همان LRU كه تا سال 2001 ادامه داشت و در هر صورت تا سال 2002 وجود دارد.
اصول بنيادين قانونگذاري 

   در سال 1978 قانون گذاري بنيادي بوسيله سيستم آموزشي اسپانيا  ايجاد گرديد كه اين پايه اي براي اداره وراهنمايي سيستم گرديد وتا سال 2001 ، 4اصــل به آن افزوده شد :www.majidjalali.com
قانون ارگانيك  بهبود دانشگاهها در سال 1983 

قانون اركانيك آموزشي صحيح در سال 1985 

قانون ارگانيك سازمانهاي عمومي سيستم آموزشي در سال 1990
قانون ارگانيك مشاركت واداره سيستم آموزشي در سال 1995 

   ساختار كشور اسپانيا اصول پايه اي غالب قوانين آموزشي خود را در سال 1978 بنيان نهاد اولاً  آموزش را بعنوان يك حقيقت پايه اي دركشور شناسايي كرد كه بايد داراي ضمانت اجرايي باشد و بر اصول مشاركت واستقلال دانشگاه تاكيد گردد.بنابراين توزيع قدرتهاي آموزشي بين دولت وجامعه مستقل مي باشد سرانجام تاكيد بر حقايق بنيادي مختلف ديگر در ارتباط با آموزش صحيح در27ماده وضع گرديده است10 بند از اين مقالات به اصول راهنما براي هر برنامه بهبود آموزشي مي باشد.خصوصاً جنبه هاي بنيادي ، آموزشي صحيح عمومي اين اصول  تركيبي است از تعهدات دولت براي ضمانت اجرايي خدمات آموزشي براي همه اسپانيا تحت شرايط يكساني واحترام به آزادي ومشاركت دموكراتيك اشخاص به خصوص آنها به ارائه مشاركت درهمه بخشهاي ديگر در برنامه مفهوم وسيع مشاركت بر روي معلمان استفاده كنندگان از سيستم آموزشي مشغول مي باشند و به مدیريت وكنترل اين برنامه تاكيد مي ورزند. ماده 27 قانون استقلال دانشگاهها را شناسايي مي كند.اين ساختار همچنين به جنبه هاي اصلي سازماندهي آموزش توجه مي كند از آن جمله عدم تمركز مسئوليتهاي آموزشي بر مبناي فلسفه نقش  مستقل دولت يا توزيع قدرت آموزشي بين  توانايي دولت وجوامع مستقل.بعدها ممكن است تعهد به سازماندهي واداره سيستم آموزشي با توجه به انتظارات از دولت به آن واگذار گردد.جامعه هاي مستقل در کشور استانداردهاي منظمي براي بدست آوردن، انتشار وشناسايي گواهي نامه هاي حرفه اي ودانشگاهي ودانش نامه ها تدوين كنند كه اين نقش ها با توجه به ماده 27 قانون به آنان داده شده است.
   بخش‌اول همچنين ديگر جنبه هاي  فرهنگي صحيح  ماده قانوني 44قانون ترغيب بچه ها به آموزش با توجه به توافق بين المللي احترام به حقوق افراد در آموزش  وتعدل حسي وفيزيكي  بطور درست  واصولي.www.majidjalali.com
قانون برنامه ارگانيك و پويا در بهبود دانشگاهها از سال1983 

   اجراي برنامه بهبود ارگانيك و پويا دردانشگاه ها به تشريح اصول بنيادي استقلال دانشگاهي     مي پردازد.توزيع مسئوليتهاي براي آموزش سطح بالا در ميان دولت ، جوامع مستقل وخود دانشگاهها تقسيم شده است وهمچنين پايه اي براي بهبود وعمليات وسازماندهي دانشگاه به منظور پذيرش فرايند جديد در جامعه اسپانيا به همراه تركيب دموكراتيك از سياست پايه در كشور اسپانيا است.قدرت از دولت،جوامع مستقل وخود دانشگاهها شكل مي گيرد كه متصدي اجراي برنامه   مي باشند بر همين اصل بر لزوم احترام به قدرت دولت وديگر بخشهاي تاثير گذار در آن احساس مي گردد.با توجه به اين مطلب  تحصيلات آزاد دانشجوي دانشگاهي كه نشانه هايي از مبناوحدود استقلال دانشگاههاست يك چنين عدم وابستگي تسلط هاي قانوني يا خط مشي هاي عمومي را دربرمي گيرد كه مربوط به دوره هاي تحصيلات دانشگاهي مي گردد .از ديگر جنبه هاي تنظيم اين برنامه ساده سازي سلسله  مراتبي در آموزش نيروي ستادي داده نمره به آموزش وقوانين نيروهاي ستادي بخصوص مي باشد.تنوع در دانشگاهها ، تشويق رقابت براي رسيدن به سطوح بالاي كيفيت،ايجاد مبنايي براي نوآوري در دانشگاه ازطريق موسسات دانشگاهي كه درداخل دانشگاهها به تحقيق مي پردازند وبه صورت آزاد با دانشگاهها پيوستگي دارند مهم مي باشد. 

قانون طرح پويايي آموزشي از سال 1985
   اجراي پويايي آموزش صحيح در ماده 27 قانوني بصورت گسترده تاكيد شده است  هدفهاي اصلي اين برنامه تعهد به آموزش صحيح وآزادي دانشجويان وتشويق به مشارکت اجتماعي در آموزش در حاليكه به طور منطقي به بهبود خدمات آموزشي مي پردازد.براي شناسايي واجراي صحيح اين برنامه همه اسپانيايي ها بايد داراي آموزش عمومي ورايگان باشند اين برنامه همچنين داراي هدفهاي  كلي آموزش ،فرض جايگزيني كه بر بهبود شخصيت دانش پژوهان با تاكيد بر پذيرش ارزش دموكراسي،روشها ، احتياج به تكنيكها ودانش ها وفعاليتهاي حرفه اي ومشارکت فعال در زندگي اجتماعي وفرهنگي تمركز دارند.هدف ديگر اين برنامه بهبود در رابطه با احترام به فرهنگها وزبانهاي مختلف وايجاد روحيه آشتي پذيري ومسئوليت مشترك در بين آنها مي باشد.بنابراين بر تعامل شبكه اي از موسسات عمومي و سنتوز كانسر تا دوس كه نظمي رابا توانايي عمومي وارد مي سازند وهردو بخشي از آموزش صحيح وبرنامه وسيع آن اطمينان حاصل كرده وانتخاب صحيحي از ميان خدمات آموزشي كه خدمات آزاد ارائه مي كنند دارند تأكيد مي ورزند.

قانون طرح پويا وارگانيك سيستم آموزش عمومي 1990 

   اجراي برنامه هاي پويايي سازماني درسال 1990 ودرسازماندهي عمومي سيستم آموزشي به تنظيم  وسازماندهي ساختارها وسطوح غير دانشگاهي را به همراه آن برنامه هاي آموزشي عمومي وخصوصي را ارائه مي كند.اين تجديد سازماندهي  به كمكهاي وسيعي در رسيدن  به اهداف دست پيدا مي كند از جمله :تنظيم اثر بخشي مراحل اجباري قبل از آموزش ، بهبود آموزش حرفه اي ، ايجاد يك سطح فرعي وثانويه بخش آموزش از اجراي تشريح ماده 27 بند 4 از ساختار مربوط به مبنا وپايه آموزش وارائه آن با بوجود آوردن 10 سال تربيت جوانان بين 6 تا 16 سال عمل به تعهد كه از آموزش ارائه شده براي همه دانش آموزان است در حاليكه به تشويق كردن وقادر ساختن جوامع خودمختاربراي استفاده وسيع ازقدرتهاي آموزشي شان مي پردازد.بعلاوه اين مفهوم نياز به آموزش خصوصي وحمايت از اصول  عادي آن وتعامل احتمالي وتعادل آن را تغيير مي نمايد وقيد مي كند كه توانايي هاي عمومي بايد رد پيوستگي به يك سري ازعوامل اطمينان زاي كيفيت آموزشي،شايستگي هاي معلمان نامي وآموزش برنامه آموزشي،منابع ومديريت آموزشي نوآوري وتحقيق،مشورتهاي آموزشي وحرفه اي، نظارت وارزيابي سيستم آمیزتقدم جويد .بنابراين اين پرورش رفتار در هرفرهنگ در جوامع خود مختار از نظر آموزش وزباني،شخصيتي واخلاقي، ارائه توسعه دوزبانه در سيستم آموزشي گنجايش موضوعات ويژه براي فرهنگ وناحيه اجرا   مي كردد .

قانون طرح پويايي مشاركت وارزيابي موسسات آموزشي طي سال 1995 

   اجراي اين برنامه در سال 1995 بر روي مشاركت ،ارزیابي واداره موسسات آموزشي با تصريح برنامه LODE در راه طبيعت مشاركت يك چنين موسساتي ويا استانداردي معين وبخصوص براي  اين سازمانها ست.www.majidjalali.com
   عمليات اداره مجموعه هاي يك چنين موساتي با تصريح وتكميل برنامه  LODEاولاً مشاركت بخش هاي مختلف در اداره مدارس به تكميل فعاليتهاي دوره هاي تحصيلي كمك كرده وبه تنظيم مديريت غير وابسته موسسات آموزشي عمومي وتنظيم وانتشار برنامه كاريشان مي پردازند.
 تغییر     تحقیق حاضرنشان داده است اولین عامل رشد وتحول اسپانیا آموزش صحیح همراه با درفرهنگ روابط بین مردم بوده به منزله ی این که بهبود دررابطه با احترام به فرهنگ ها وزبان های مختلف وايجاد روحيه آشتي پذيري ومسولیت مشترک بین مردم بوده است.

  باتوجه به جام ملت های اروپا 2008 سوئیس واتریش وجام جهانی 2010 آفریقای جنوبی این موضوع به وضوح دربین بازیکنان تیم ملی اسپانیا قابل لمس بود یعنی  به آنها آموزش داده اند وقتی شما درتیم قرارمی گیرید اختلافات قومی، قبیله ای ،فرهنگی ،رسم و رسومی وابسته به هرقوم را بیرون تیم گذاشته وفقط به فوتبال و موفقیت تیم فکرنمایید. 
   درتیم ملی اسپانیا هسته ی تیم ازتیم بارسلون واهل کاتالان می باشند که بشدت با بازیکنان شهرمادرید اختلاف دارند اما درتیمی که قهرمان جام جهانی 2010 شد اختلافی ازسوی بازیکنان بارسلون ورئال به چشم نخورده وهمه برای تیم ملی تلاش می کردند.اگربه هافبک های تیم اسپانیا درجام جهانی نگاه کنیم می بینیم 1 بازیکن ازرئال مادرید( ژابی آلونسو) درمیان 3 بازیکن ازتیم بارسلونا( ژاوی- بوسکتس واینیستا)قرارداشت.به نظرشما اگراین 4 بازیکن به اختلافات قومی ویا اختلافات باشگاهی خود درزمین می پرداختند اسپانیا به قهرمانی می رسید؟
   دراینجا می خواهیم به نکته ایی جالب اشاره کنم گل قهرمانی جام جهانی را بازیکنی ازشهر بارسلون واهل کاتالانیا به نام آندرس اینیستا به ثمررساند اما درتصاویرتلویزیونی خوشحالی بی حد و حصرمردم شهرمادرید را مشاهده نمودیم که درنوع خودش جالب بود.اما درحالی که درکشورما شعارهایی علیه دو تیم پرسپولیس واستقلال توسط تماشاگران دربازی های ملی داده می شود.
   موضوع دیگری که درجام جهانی 2010 آفریقای جنوبی به چشم می خورد اختلاف شدید دوبازیکن تیم ملی هلند به نام های رابین فن پرسی  و وسلی اشنایدرمی باشد.
نکته ایی که دراینجا قابل بحث هست اینکه این دوبازیکن اختلاف های خود را بیرون زمین وحتی بیرون تیم ملی قرارداده وسپس وارد زمین شده اند.موضوع دیگرکه برای خودم خیلی جالب بود میانگین تعداد پاسهایی که این دونفرهرکدام به هم ردوبدل کرده اند بالغ بر30 پاس بوده ودرمجموع 60 پاس درهر مسابقه که نشان دهنده ی روح تیمی فکرکردن دراین دونفراست.    
اما چند بازیکن تیم ملی ما درجام جهانی 2006 آلمان با هم اختلاف پیدا کرده ومنجربه پاس ندادن به آقای دایی دربازی با مکزیک شده و عمق فاجعه توهین به 70 میلیون ایرانی بود که پای تلویزیون نشسته بودند
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توجه شما را به چند فرهنگ ازکشوراسپانیا وکشورخودمان جلب می نماییم :
1_فوتبال پایه سهم عظیمی دردرخشش تیم های ملی بزرگسالان درتمام دنیا را دارد وبازیکنان این رده سنی نهال هایی هستند که درسالهای آینده می توانند درختی پربارشوند پس باید به این نهال ها توجه شده تا بتوان ازمیوه آنان درتیم های سطح بالاتراستفاده کرد اما متاسفانه درکشورما به این درختچه های نوجوان وجوان اهمیت داده نمی شود چه دربعد اخلاقی –رفتاری وشخصیتی وچه دربعد فنی.

  دوران نوجوانی و جوانی بهترین زمان برای تعلیم وتربیت افراد دردو بعدی که بالا ذکرشد زیرا دراین دوران مغزبازیکنان برای پذیرش مفاهیم اخلاقی ورفتاری آمادگی بسیاربالایی دارد.

  درکشورهای اروپایی ازجمله اسپانیا تعامل خوبی بین تیم های پایه وجود دارد وازاتحاد خوبی برخوردارهستند اما درکشورما تیم ملی امید 36 سال است نتوانسته به المپیک راه یابد.

2_تیم ملی حاصل بازیکنان لیگ آن کشورمی باشدوهرچقدرلیگ با کیفیت تروبا برنامه ترباشد تیم ملی قدرتمندتری هم خواهیم داشت.موضوعی که مورد توجه است رابطه ی باشگاه ها با فدراسیون فوتبال وتیم ملی است که درکشورهای اروپایی تعامل روانی برقرار می باشد وهیچ تیم باشگاهی حق عدم همکاری با تیم ملی را نداشته واگرمسئول وبازیکنی به تیم ملی اهانت نماید با برخورد جدی روبرو خواهد شد درصورتی که این رابطه درکشورما به گونه ایی دیگراست.

آیا واقعا عدم حضوریک بازیکن درتیم باشگاهی باعث ضربه به تیم می شود؟

آیا تیم باید وابسته به یک بازیکن خاص باشد؟  
3_وارد شدن پول بی حساب و کتاب به فوتبال کشورباعث شده عده ای ازبازیکنان ومربیان ومسئولان رفتار غیر حرفه ایی داشته باشند.
برای مثال مقایسه شخصیت آقایان دایی و مایلی کهن درسرمربی گری تیم ملی :

آقای مایلی کهن درسال های 1996و1997 سرمربی تیم ملی بودند تفکرات ایشان برپایه ی ارزش های معنوی خود تیم ملی وحس میهن دوستی قرارداشته ومسائل مادی برایشان جایگاهی نداشت وحتی برای باردوم که پیشنهاد سرمربی گری تیم ملی بعدازبرکناری آقای دایی را پذیرفت بازهم مسائل مادی برایش جایگاهی نداشت.ولی دیدگاه آقای دایی یک دیدگاه تجاری نسبت به تیم ملی وتوافق برای نپرداختن مالیات ومسائلی که برای گرفتن غرامت بوجود آمد.

تاثیرتفکرات ورفتارهردو مربی برروی بازیکنان امری اجتناب ناپذیراست.
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4_درکنارهم نشستن مدیران باشگاه های اسپانیا درورزشگاه ها.
5_ لازم به تذکراست که کمک خیرخواهانه ورزشکاران درخارج ازایران به صورت یک فرهنگ درآمده و تاسیس موسسه های خیریه به نفع مردم بی بضاعت کشورشان نشان دهنده ی روحیه ی جوانمردانه است.البته فرهنگ زیبای گلریزان درزورخانه ها که سالها پیش بیشتررواج داشت گویای همین مسئله است اما متاسفانه دیگربه آن کمترپرداخته می شود.
6_ثبات مدیران وکادرفنی تیم ها دراسپانیا.
7_انتخاب مدیران باشگاه ها ازطریق رای گیری عمومی مردم آن شهراما درایران...................

8_ شكی نیست كه رسانه های ورزشی به ویژه مطبوعات الگوهایی را در فرهنگ مدرن ایجاد می كنند. مطبوعات آگاهی عامه جامعه را واقعیت می بخشند. مطبوعات قهرمان می سازند. الگوها را در جامعه به عنوان مدل های اخلاقی و ورزشی مطرح می كنند و گاه این اسطوره ها را از شكل مفهوم فرهنگی به فهم عامیانه تبدیل می كنند. مثال زنده این توجه به غلامرضا تختی برمی گردد. در دوره ای كه یكی دو تا نشریه ورزشی بیشتر نداشتیم، كیهان ورزشی از تختی الگویی ساخت غیرقابل دسترس، اما مردمی، او اسطوره ای از پهلوانی و جوانمردی در جامعه بی قهرمان ما شد. نحوه شروع معرفی تختی تا ابعاد بخشیدن به شخصیت معمولی او با قلم نویسنده این نشریه به شكل سحرآمیزی در جامعه تسری پیدا كرد و ناگهان تختی به یك پهلوان اسطوره ای بدل گشت و تا به امروز پس از سی و هشت سال همچنان یك قهرمان بلامنازع باقی مانده است. كیهان ورزشی در آن زمان تختی را در تاریخ الگویی قابل فهم معرفی كرد و آن را در بین توده های مردم به شكل فرااجتماعی جا انداخت تا به تاثیر رسانه ها در ورزش بیشتر پی ببریم.
پس نقش رسانه ها درفوتبال وتاثیرآنان برروی بازیکنان را نمی توان منکرشد.کشوراسپانیا دوروزنامه که به طورکامل به ورزش می پردازد به نام های آ اس ومارکا را داراست.
به غیراز این دو روزنامه که راجع به فوتبال می نویسند هیچ روزنامه ی دیگری فعالیت نمی کند اما درکشورما شمارروزنامه ها ومجلات که راجع به فوتبال می نویسنداز دست خودمسئولان هم دررفته است.
مطلب دیگرمطبوعات اسپانیا بعد ازپایان هرهفته ازکارشناسان دعوت به عمل آورده تابه بازیکنان لالیگا نمره دهند.

2_تغییرسبک وروش فوتبال  
     سبک وروش بازی کردن فوتبال بعد ازروی کارآمدن مربیانی همچون آقایان دل بوسکه فرانک رایکارد- جوزف گواردیولاو... تغییریافت که این موضوع خود به تنهایی باید بررسی گردد.
 نتیجه گیری
   بنابراین به این نتیجه می رسیم در یک تیم همزمان اینکه کارفنی انجام می دهیم باید روی فرهنگ روابط بین بازیکنان کارکنیم.          

   دراینجا لازم دانستیم ازاستاد گرامی تاریخ جناب آقای مجید اشرفی که ما را درمسائل تاریخی دو کشوروهمچنین تحریر بخش مقدمه ی این مقاله ،یاری رساندند تقدیر و تشکرنماییم. 
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